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  تفكيك قواجايگاه نهاد دادستاني در پرتو اصل 
  (مطالعه موردي ايران و ايالات متحده آمريكا)

  پژوهشي)-(مقاله علمي

  رضا اسلامي
  حسن شريفيان

  15/11/1398تاريخ پذيرش:     25/09/1398تاريخ دريافت: 

  دهيچك
 و مؤثر نقشي عامه حقوق به متجاوزين درمقابل جامعه حقوقي نمايندة عنوان به دادستاني

 از بعضاً كه عامه حقوق گران اخلال با مواجهه مقدم خط در همواره رو ازاين. دارد نظير بي
 بيشتر اخير دستة جانب از عامه حقوق به تعدي و احتمال باشند مي نيز قدرت صاحبان
 حاكميت تحقق در عمومي نهادهاي ترين مهم از دادستاني همچنين. دارد قرار است،
 نهاد اين اينكه درمورد حال، بااين. شود مي محسوب ها آزادي و حقوق تضمين و قانون

 ديدگاه قوا، تفكيك هاي تئوري در گيرد، قرار گانه سه قواي از يك كدام زيرمجموعة
 در استقرار: از اند عبارت كه شده است ارائه مورد اين در الگو سه. ندارد وجود واحدي
 حقوقي نظام هر. مستقل دادستاني و قضائيه قوه ساختار استقراردر مجريه، قوه ساختار
 هريك كه است برگزيده را الگوها اين از يكي خود تاريخي و سياسي وضعيت از متأثر
 خود شدة تعريف و ذاتي نقش راستاي در دادستاني نهاد .است قوت و ضعف نقاط داراي
 قانون اختيارات و وظايف كننده، تعيين عامل ترين مهم. است اختياراتي و وظايف داراي
 خواهيم قوا تفكيك اصل پرتو در دادستاني نهاد جايگاه شناخت پي در نگاشته اين در .است
 قضائيه يا قواي از يك هر در دادستاني نهاد استقرار منفي و مثبت نقاط بررسي به لذا. بود

 قضائي نظام دو در را مسئله اين و شد خواهد پرداخته مستقل نهادي عنوان به نيز و مجريه
 نهاد استقرار كه است رسيده نتيجه اين به نگاشته اين. كرد خواهيم بررسي آمريكاو  ايران

  .است برخوردار كمتري هاي آسيب و بيشتر فوايد از مجريه قوه در دادستاني

  : كليدواژگان
  . مجريه قوه قضائيه، قوه انتخابي، دادستان دادستاني، استقلال دادستاني،

                                                            
 بهشتي شهيد دانشگاه ،حقوق دانشكده ،دانشيار   

somea1@yahoo.com 
 مسئول نويسنده( بهشتي شهيد دانشگاه حقوق، دانشكده ،عمومي حقوق دكتري دانشجوي(        

hasan.sharifi1348@gmail.com 
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  مقدمه 
گيري در قرن هجدهم با انديشة تمركززدايي از  انديشة دموكراسي از همان ابتداي شكل

گيري  عنوان يكي از شروط اساسي شكل قدرت همراه بوده است. به همين دليل تفكيك قوا را به
كشورهاي غيردمكراتيك نيز حداقل ادعا يا اند. امروزه حتي در  يك حكومت دموكراتيك برشمرده

گانه مجريه، مقننه و قضائيه  ظاهري از تفكيك قوا وجود دارد و اقتدار سياسي در قالب قواي سه
ترين نهادها  عنوان يكي از مهم شود. در اين ميان، موقعيت و جايگاه نهاد دادستاني به اعمال مي

هاي سياسي نامشخص است و جايگاه  آزادي ها و درراستاي تحقق حاكميت قانون و تضمين حق
 عمومي نهادهاي ترين مهم از اي براي اين نهاد در ميان سه قوه وجود ندارد. دادستاني شده توافق

نهاد دادستاني . شود مي محسوب سياسي هاي آزادي و ها حق تضمين و قانون حاكميت تحقق در
در نظريات  1انت از حقوق مردم است.هاي حقوقي براي صي يكي از نهادهاي مؤثر در همه نظام

مربوط به تفكيك قوا، بحث موقعيت دادستاني در ساية جايگاه دادگاه و قوه قضائيه مورد غفلت 
المللي نيز شكل  توجهي در اين باره وجود ندارد. اسناد بين واقع شده است و مباني نظري قابل

اند و اصولاً هيچ متن  يه نكردهخاصي از جايگاه اساسي يا نهادي را درمورد دادستاني توص
المللي در خصوص  آور بين آوري درمورد دادستاني وجود ندارد. آنچه در اسناد غيرالزام الزام

ها  دادستاني آمده است، نيز تنها به كليات جايگاه دادستاني و مسائل مربوط به كيفيت كار دادستان
توان از آنها قواعدي را درمورد  ست و نمياجرا ا هاي حقوقي قابل شود كه در تمام نظام مربوط مي

ترين متن در اين زمينه  جايگاه اساسي دادستاني و ارتباط آن با ديگر قوا استخراج كرد. مهم
هاست كه در هشتمين كنگرة سازمان ملل در  راهنماي سازمان ملل درمورد نقش دادستان

ر اين سند تنها دو نكته خصوص پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان به تصويب رسيده است. د
هاي  گيري بايد از دخالت اولاً دادستاني در هستة اصلي تصميم 2مورد تأكيد قرار گرفته است:

 هاي قواي ديگر دخالت نكند. مقام نهادهاي سياسي بركنار باشد؛ ثانياً دادستاني در فعاليت

                                                            
 ساختارهاي و هنجارها نظام در تحول با عامه حقوق احياي الگويغمامي، سيد محمد مهدي،  .1

  .87، ص 58، شماره1395، پائيزپانزدهم ، مجله حقوق اسلامي، سالقضائي
2. Guidelines on the Role of Prosecutors", adopted by the Eighth United Nations Congress on 
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 
September 1990, p 210.  
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 قرار اصل اين بر است، شده معرفي نيز العموم مدعي عنوان تحت اش وظيفه بيان با كه دادستاني
 بر اصل ديگر، عبارت به. باشد مردم همين براي و جامعه آحاد يا مردم طرف از كه است گرفته
 را خود مشروعيت و قدرت حكومتي، مقامات از بسياري برخلاف دادستاني مقام كه است اين

 كه جمهوري رياست مقام با مقايسه قابل نظر اين از و گيرد مي مردم از غيرمستقيم يا مستقيم
  است. شود، مي برگزيده خاصي مدت براي و شهروندان آراي با و عمومي انتخابات وسيلة به

 و حكومتي مقامات كليه اصلي مخاطب گرديد، اشاره نيز تر پيش كه گونه همان ديگر، طرف از
 و تصميمات تأثير حلقة آخرين در كه هستند شهروندان و جامعه افراد درنهايت، آنان تصميمات
 از عبور از پس حكومت اقدامات و تصميمات اثر كه نحوي به گيرند؛ مي قرار سران اقدامات
 اين تحمل بار ايشان و گيرد مي قرار جامعه عادي افراد دوش بر سرانجام قدرت هاي لايحه
حاشية  در رواني و فيزيكي نظر از كشور يك سران معمولاً چراكه كنند؛ مي احساس را تأثيرات
 دست پايين افراد همچون هيچگاه را خود اقدامات و تصميمات تأثير بسا چه و برند مي سر به امني
   كنند. نمي احساس جامعه
 كاربردهاي ترين كليدي از كه يكي آنجا از رسيد، نكته اين به توان مي توضيح و تفسير اين با
 از آنان شهروندي حقوق ويژه به و افراد متعلقة قانوني حقوق ماندن محفوظ از اطمينان امنيت،
 چه و جامعه افراد مقامي قائم يا نمايندگي مقام در چه دادستاني لذا است، تعرض و تجاوز هرگونه

 مخاطب رأساً تواند مي جامعه، اكثريت حقوق از دفاع يعني اش، وظيفة اصلي مناسبت به
  .    گيرد قرار حكومتي هاي دستگاه

مطالب اين نوشتار در سه مبحث به بررسي جايگاه نهاد دادستاني در قواي قضائيه و مجريه و 
 عنوان نهاد مستقل و جدا از ساير قواي حاكميتي خواهد پرداخت.     همچنين به

  جايگاه نهاد دادستاني در قوه قضائيه  .1
 توان مي را است كه آن اي گونه به قضايي نظام در دادستان و دادستاني نهاد جايگاه و نقش

 در سو يك از نقش اين. شهروندان تلقي نمود حقوق از حمايت و حفظ هاي بنيان از يكي عنوان به
 حسبي، امور از اعم غيركيفري امور در ديگر سوي جامعه و از نمايندة عنوان به و كيفري امور

 گرديده بيني پيش مختلف قضايي هاي نظام در سازوكارها و صلاحيت اداري يا مدني دعاوي
 هاي نظام در نيز مجريه و قضايي دستگاه با آن نسبت حيث از نهاد اين جايگاه درخصوص. است
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 پراكندگي حيث از همچنين. شود مي ديده رويكردهايي مختلف كشورهاي قضايي و حقوقي
 در يكساني الگوي) فدراتيو هاي دولت در خصوص به( مركزي محل نهادهاي رابطة و جغرافيايي

  . ندارد وجود كشورها همة
 براي دستگاه حساسي و مهم بسيار جايگاه همواره دانان پردازان و حقوق در طول تاريخ، نظريه

 اي مستقل در قوه عنوان قضائيه به قوه شناسايي بر علاوه كه مفهوم بدين. اند بوده قائل قضايي
 و استقلالي درمقابل هرمقام و احترام چنان از بايستي دستگاه اين بودند معتقد قوا، ديگر كنار

  1جلوگيري شود. نفوذها اعمال و ها سوءاستفاده تمامي از تا شود برخوردار دستگاهي
 ديگر نهادهاي از قضايي دستگاه استقلال و آزادي اولية خود، معناي در قضايي استقلال

 با تراز هم و مستقلقوة  يك عنوان به قوة قضائيه شناساندن پي در ديگر بياني به است؛ حكومتي
 از ناروا مداخلة بدون خود، سازماني درون اجرايي ادارة امور اختيار داراي و مقننه و مجريه قوة

  2قواست. ساير ناحية
 اصول. شود مي محسوب قضائيه قوه زيرمجموعة نيز ايران حقوقي نظام در دادستاني نهاد

 قوه رئيس اساس اين بر كه دارد اشاره او وظايف و قضائيه قوه رئيس جايگاه به 158 و 157
 رهبري مقام سوي از مقام اين و دارد برعهده را اجرايي و اداري و قضايي  امور كلية مسئوليت

 و قضات استخدام و قضايي لوايح تهية و تشكيلات ايجاد. شود مي منصوب سال پنج مدت براي
 تعيين و مأموريت محل تغيير و ترفيع و نصب و عزل قبيل از آنها به مربوط شغلي امور كليه

 كه است كرده مقرر 162 اصل اساس، همين بر .است قضائيه قوة رئيس عهدة بر وظايف
 سال پنج مدت براي عالي ديوان قضات مشورت با و قضائيه قوه رئيس توسط كل دادستان
 در انقلاب اساسي قانون اولين نويسندگان كه است توجه درخور مسئله اين ذكر. شود مي منصوب

 عدم را در چاره دانستند، مي قدرت تمركز نتيجة را آن كه استبداد از گريز انديشة با 1358 سال
 قانون مطابق اساس، همين بر 3يافتند. شورايي نظام قالب در امور ادارة و حكومتي قواي در تمركز

                                                            
1 . Weber, Linda, Judicial Independence: Essential, Limited, Controversial, Leonore 
Annenberg Institution for Civics, at: www.annenbergclassroom.org, p.1  
2 . “Principles on Judicial Independence and Fair and Impartial Courts”, American Bar 
Association, August 2007, ,110D. at: www.abanet .org/ leadership /2007/annual 
/docs/hunderdtend.doc/ 

 ،اسلامي حكومت فقه و داري حكومت تحول معاصر، ايران در سياست و فقه داوود، فيرحي، .3
  .251ص  ،1394 چاپ پنجم، نشر ني، تهران:
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 از يكي كشور كل دادستان كه بود نفره پنج شوراي عهدة بر قضائيه قوه ادارة ،1358 اساسي
مورد  شأن و توجه درخور استقلال آن نتيجة كه شد مي محسوب رهبري منصوب و شورا اعضاي
 و نظام رهبري اساسي، قانون اين سالة ده تجربة از پس حال، بااين .بود دادستاني نهاد براي قبول

 عدم و اختيارات پراكندگي از ناشي را نظام نهادهاي ناكارآمدي و مشكلات بازنگري شوراي
 نهادهاي در قدرت تمركز ايجاد سمت به و دادند تشخيص نهادها اين مديريت در قدرت تمركز

 1368 سال در اساسي قانون اصلاحات آن نتيجة كه 1كردند حركت قضائيه قوه جمله از حكومتي
 كليه قضائيه قوه رئيس گونه بدين. بود قضائيه قوه در شخص يك يد در اختيارات تمركز ايجاد و

  .گرفت عهده بر را كشور كل دادستان نصب و قوه اين اداري و مالي و قضايي اختيارت

  . فوايد و محاسن استقرار دادستاني در قوه قضائيه1.1
نهادهاي  ديگر از دادگستري مجموعه استقلال قضايي، استقلال به حصول اساسي شرط
 گام اولين كه حاكم را قواي ديگر از قضائيه قوة تفكيك. قواست تفكيك اصل رعايت با حكومتي،
 اساسي قوانين از متعددي اصول در توان مي است، قضايي دستگاه تشكيلاتي استقلال در تحقق

 اين در قضايي مطلوب و كامل استقلال معناي به امر اين صرف اما نمود؛ مشاهده و آمريكا ايران
  . نيست كشورها

 آن به را خاصي كاركردهاي و ايجاد خود نيازهاي اساس بر را دادستاني نهاد مختلف كشورهاي
 جنايي هاي سياست و كيفري قوانين اجراي نهاد اين صلاحيت ترين برجسته غالباً .اند كرده محول
 را آن و دانسته قضايي تا اجرايي بيشتر را نهاد اين كاركرد كشورها بيشتر لحاظ اين از است؛

  2.اند داده قرار) دادگستري وزارت غالبأ( مجريه قوة زيرمجموعة
 در عمومي هاي دادستان عهدة بر ها مسئوليت عمدة جرائم، تعقيب و قضايي امور زمينة در

 به دارد؛ قرار دادستاني مراتب سلسله رأس در را كل دادستان توان نمي و هاست شهرستان
 داشته را آنها جاي به گيري تصميم و عمومي هاي دادستان تصميمات ابطال توانايي كه نحوي
 تقاضا مربوطه دادستان از را قضايي حوزة هر در موردنظر جرم تعقيب تواند مي كل دادستان. باشد

                                                            
  . همان.1
 مركز ، يهقضائ  قوه انتشارات، عامه حقوق احياي و دادستاني نهاد باب در گفتارهايي، پرهام، . مهرآرام2

  .15، ص 1397 انتشارات، و  مطبوعات
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 گسترة توان مي اساسي، قانون در كل دادستاني مقام بيني به پيش توجه با حال، بااين 1كند.
 كه جرائمي توانند مي كه صورتي به گرفت؛ نظر در كشور تمام را كل دادستان تعقيبي صلاحيت

  .كنند تعقيب دهند، مي قرار تضييع مورد را كشور منافع كليت
همچنين در ايران، دادستان معمولاً تنها مقام قضائي است كه با ضابطان در تماس دائم 

 ضابطان به نسبت دادستان براي نظارت حق كه كيفري دادرسي آيين مواد جمله است. از
قانون  33 مادة است، نموده بيان را نظارت اين اعمال چگونگي همچنين شده و قائل دادگستري

 وظايف اجراي حسن بر نظارت منظور به آن دادستان موجب به كه باشد مي آيين دادرسي كيفري
. كند مي بازرسي بار يك ماه هر دو حداقل را ضابط غيرانتظامي يا انتظامي واحدهاي ضابطان،
 انجام به دادستان معيت توانند در مي شوند، مي محسوب دادستان معاونان كه نيز دادياران بالطبع
  . بپردازند بازرسي اين به دادستان طرف از رأساً خود يا بپردازند وظيفه اين

 براي است كه شكلي و ماهوي گوناگون قوانين بازرسي، اين در داديار و دادستان كار ملاك
 و ماهوي قوانين اين از تخلف هرگونه و است گرفته نظر در گوناگوني موازين و تكاليف ضابطان،

 يا انتظامي نيروي كيفري، قانون دادرسي آيين اسلامي، قانون مجازات قانون شكلي، همچون
 توجه و دقت مورد تواند مي شوند، مي محسوب خاص ضابط كه هاي ديگر سازمان خاص قوانين

 جرم وقوع چنانچه نظارت، و بازرسي اين در حتي و قرار گيرد ها بازرسي اين در داديار و دادستان
 اقدامات آن، به رسيدگي و جرم اعلام نسبت به توانند مي كنند، برخورد ضابط ناحيه از تخلف يا

  2.آورند عمل به را لازم قانوني
از آنجا كه برحسب سوابق و نيز قرائن موجود، معمولاً بيشترين اجحاف به حقوق عامه از 

رود  گيرد، انتظار مي ضابطان در مرحلة كشف جرم يا تحقيقات صورت ميسوي عوامل انتظامي و 
خصوص  اي به حقوق عامه و به كه اين گونه نظارت قضايي بر ضابطان باعث شود هر نوع خدشه

  متهمين، در اسرع وقت كشف و پيگيري شود و نهايتاً از آن ممانعت به عمل آيد.

                                                            
  : 1390، كشور كل دادستاني قانوني جايگاه به نگاهيصالح،  محمد كار، . نقره1

http://noghrekar.blogfa.com/post-5.aspx 
اختيارات  و وظايف انجام بر دادستان نظارت سازوكاراحمد و سميرا يزدان شناس،  . پورابراهيم،2

، صص 37، شماره 1395، مجله كارآگاه، سال نهم، كيفري دادرسي آئين قانون در دادگستري ضابطان
80 -66.  
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 از يكي. است سازمان و نهاد هر در مسائل ينتر پيچيده و ترين مهم جمله از نظارت مفهوم
 يك عنوان به دادستان .شود مي اعمال قضائيه قوة سوي از كه است قضايي نظارت، نظارت انواع
 نظارتي امور با ارتباط در آنها از بعضي كه است اي گسترده اختيارات وظايف و داراي قضايي مقام

  باشد.  مي وي اداري هاي مسئوليت و
آنجا كه در آمريكا دادستاني بخشي از قوة مجريه است، لذا رابطة تشكيلاتي با قوة قضائيه ندارد از 

  شود.  و همكاري با قوة قضائيه در راستاي اجراي قانون حاكم و پيشبرد اهداف حاكميتي تعريف مي
كرد به  دادستان در آمريكا از يك مقامي كه يك دعواي خصوصي عليه متهم را هدايت مي

ها معتقدند كه اين خود نيز برگرفته  گر دعواي عمومي تبديل شده است. اگرچه بعضي هدايت يك
لاي بريتانيايي است، اما حقيقت امر اين است كه اين امر در آمريكا شكل گرفت؛  از نظام كامن
ايالت كانكتيكات براي اولين بار در ايالات متحده سيستم دعواي عمومي را  1704زيرا در سال 

  1رفت و بعد از آن ديگر ايالات نيز از آن پيروي كردند.پذي

  شناسي استقرار دادستاني در قوه قضائيه آسيب. 2.1
 قرار حمايت مورد بخش اين فعالان ديگر و قضات  آن در كه سالم قضايي  دستگاه يك

  2:كند بيني مي گيرند، تمهيداتي را درخصوص موارد زير پيش مي
  ؛استقلال قضات تدابير لازم براي حفظ) الف
  ؛حقوق، مزايا و شرايط كاري مناسب براي قضات) ب
  ؛فرايندهاي عادلانه و مستقل انتصاب) ج
  ؛پذيري و پاسخگويي قضايي مسئوليت) د
  .شفافيت) هـ

دهي  هايي كه در زمينة تضمين استقلال دادستاني پيگيري شده، سازمان حل يكي ديگر از راه
توان گفت چنين نظمي تنها در  قضايي است. با اطمينان ميدادستاني در داخل قوه يا نظم 

ها  دادستانتأثير مقام قضايي دانستن  ژرمني و با دادرسي تفتيشي و تحت ـ كشورهايي با نظام رومي

                                                            
1 . Worrall, John, Prosecution in America: a historical and comparative account, State 
university of New York Press, 2008, Pp. 4-5. 

پژوهش حقوق  فصلنامه ،تعهد رسانه در قبال شفافيت قضائي، شاهمراديعصمت محمد جواد و  جاويد، .2
  . 12ص  ،47شماره  ،94عمومي، سال هفدهم، تابستان



  جايگاه نهاد دادستاني در پرتو اصل تفكيك قوا...  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

186 

در مدل فرانسوي شكل گرفته است. در اين كشورها دادستان در كنار قاضي دادگاه و شايد بازپرس، 
بينند، مسير شغلي و در  شود. هر سه مقام آموزش يكساني مي محسوب مي قاضي يا مقام قضايي

  جايي بين اين سه نقش نيز وجود دارد.  مواردي حقوق يكسان دارند و امكان جابه
قرارگرفتن دادستاني در قوة قضائيه و برخوردارشدن از شأن قضايي بالاترين ميزان استقلال 

انتقاد وجود دارد كه در اين  ل اين مسئلة قابلآورد. درمقابل چنين حدي از استقلا را به وجود مي
دنبال آن پاسخگويي دموكراتيك  گذاري واحد و دموكراتيك و به نظام امكان هرگونه سياست

گيري هويت صنفي واحد و  منتفي است. همچنين قرارگرفتن دادستان و قاضي در يك نهاد، شكل
عنوان يكي از اصول مهم  اوت بهروابط نزديك آنها، تفكيك حقيقي مقام تعقيب و مقام قض

ها باعث  طرفانه را مورد ترديد قرار داده است. مشتركات شغلي ميان قضات و دادستان دادرسي بي
ايجاد تعلقات مشترك و احساس سرنوشت مشترك در ميان آنها شده است. درنتيجه، احتمال بروز 

طرفي را مخدوش كند،  بي اي كه تباني بين دادستان و قاضي يك پرونده يا وقوع هر مسئله
يابد. علاوه بر تباني كه عنصر سوءنيت در آن وجود دارد، دو فرض ديگر را نيز  افزايش مي

طرفي آنها مخدوش  نيت قاضي و دادستان، بي توان در نظر گرفت كه حتي با وجود حسن مي
ود. به دليل ش شود. فرض اول انتظاراتي است كه ميان دادستان و قاضي يك پرونده ايجاد مي مي

هاي صنفي و روابط كاري و همچنين امكان جابجايي بين دو نقش ممكن است در يك  نزديكي
عنوان دادستان مواجه باشد. در چنين  پرونده قاضي با دوست نزديك يا همكار پيشين خود به

، هايي كه از قاضي پرونده دارد آيد كه درخواست شرايطي اين انتظار براي دادستان به وجود مي
  راحتي مورد موافقت قرار گيرد. به

فرض دوم وجود روابط غيررسمي ميان دادستان و قاضي، ممكن است در اين روابط درمورد 
هايي ميان قاضي و دادستان يك پرونده رد و بدل شود كه در ذهنيت قاضي  يك پرونده صحبت

كند؛ چراكه يكي از  مي طرفي را مخدوش و قضاوت او در پرونده تأثيرگذار باشد كه اين مسئله بي
طرفي، اكتفا به دلايل و مدارك موجود در پرونده و به صورت رسمي است و قضاوت بر  وجوه بي

اساس آنچه خارج از فرايند رسمي رسيدگي در اختيار قاضي قرار گرفته و متهم امكان دفاع در آن 
  1طرفي است. مسئله را ندارد، نقض بي

                                                            
اى از اقدام مخل  طرفي و عدم استقلال قاضي؛ جلوه نقض بي. شاملو، باقر و شهرام محمدي، 1

  . 98، ص6، شماره 1390نامه  ، ويژهحقوقي تحقيقات ، فصلنامهدادرسي عادلانه
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بر ترديدهاي ارتباط نامناسب ميان  و قضاوت نيز علاوهدر زمينة عدم تفكيك مقام تعقيب 
قاضي و دادستان پرونده، صلاحيت گستردة رئيس قوه بر انتصاب، ارتقا، انتقال و مسائل انتظامي 

هايي كه حتي در برخي موارد قضات مخاطب آن قرار  ها و صدور بخشنامه قضات و دادستان
پارچه و مبتني بر سلسله مراتب را  و ساختار يكگيرند، در ذهن ناظر بيروني نوعي سازمان  مي

  1كند. تداعي مي
انسان موجودي چندبعدي است كه احساسات و عواطف و خاطرات، بخش مهمي از وجود وي 

توان اين بخش مهم را  هرحال نمي اي ميان دو انسان به دهند و در هر نوع رابطه را تشكيل مي
گفته منجر به ظهور حس  ناديده گرفت. حضور دادستان در تشكيلات قوه قضائيه كه مطابق پيش

ويژه در جرايم داراي جنبة عمومي، بسيار  شود، به ي ميان دادستاني و دادگاه ميهمكاري و همراه
خطير است. فراموش نكنيم كه در اين حالت دادستان مقام قضايي و داراي پاية قضايي بوده و 
معمولاً پيش از رسيدن به مقام دادستاني سوابقي در مناصب دادياري يا بازپرسي يا قضاوت دارد و 

تر  اند و به عبارت عاميانه ها با قاضي پرونده خاطرات و علائق مشترك داشته زياد سالبه احتمال 
شود كه يك دوست همكار خواهان مجازات  فهمند؛ پس نتيجه اين مي زبان يكديگر را خوب مي

توان به اين دادرسي اميد داشت؟  كنندة مجازات. چگونه مي است و دوست همكار ديگر تعيين
ويژه در جرائم امنيتي  هاي دادگاه انقلاب، به توان در پرونده ة اين موضوع را ميهاي برجست نمونه

ويژه در جرائم منافي عفت (مخصوصاً تجاوزات  هاي كيفري به و جرائم مواد مخدر و در دادگاه
هاي عاطفي و احساسي در جامعة ايراني،  جنسي) مشاهده كرد كه با توجه به قدرت بيشتر جنبه

و قاضي يك روح در قالب دو جسم هستند و هر دو سخت نسبت به متهم احساس گويا دادستان 
 اندازد.  خشم و نفرت دارند و اين واقعيت، حقوق شهروندي متهم را شديداً به مخاطره مي

  . جايگاه نهاد دادستاني در قوه مجريه 2
ة شود. اين مسئله به ريش طور سنتي دادستاني وابسته به قوة مجريه محسوب مي به
گردد. در رژيم پيش از انقلاب فرانسه، قضات  گيري و جايگاه دادستاني در نظام فرانسه برمي شكل
طور كلي دادگستري وابسته به سلطنت بوده است و پس از انقلاب، دموكراسي جانشين  و به

                                                            
  . 99، ص . همان1
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جاي پادشاه، مقامات تحت امر حاكميت پارلماني محسوب شدند.  سلطنت شد و قضات به
قدرت قاطع در انتخاب مقامات ارشد قضايي و دادستاني پيدا كردند و بدين ترتيب مداران  سياست

نوعي نظارت عمودي نهادهاي انتخابي بر نهادهاي قضايي و در نتيجه پاسخگويي غيرمستقيم 
  1.قضات به مردم به وجود آمد

و  وابستگي دادگستري به قوة مجريه علاوه بر دلايل تاريخي و سياسي، از دلايل تئوريك
شود. بحث اصلي پيرامون اين سؤال شكل  هاي متفاوت از تفكيك قوا نيز ناشي مي برداشت

گيرد كه آيا وظيفة حل اختلافات طرفين در يك پرونده و اعمال قانون در مقام حل اختلاف،  مي
گرفته از حق حاكميت ملي و درنتيجه ما با قوه يا  رديف تقنين و اجرا و نشئت كاركردي است هم

قضايي مواجه هستيم؟ يا برعكس امر قضا صرفاً وظيفه و عملكردي اجرايي است كه تنها  قدرت
به مقاماتي با وضعيت متفاوت سپرده شده است و ما تنها با مقام قضايي روبرو هستيم؟ پاسخ به 

پاسخ يا مبهم باقي مانده است. جان  اين سؤال در آثار كلاسيك انديشمندان تفكيك قوا نيز بي
اند  گانه عبارت گانة قوا به قوه قضائيه اشاره نكرده است و در نظر او قواي سه تفكيك سهلاك در 

از: مجريه و مقننه و متحده. لاك بر اين عقيده است كه حل اختلاف مردم و اجراي مقررات و 
عنوان پدر انديشه  منتسكيو نيز كه اگرچه به 2موازين اجتماعي از قلمرو كار دولت خارج است.

شود، در تحليل خود از اين  گانة مقننه، مجريه و قضائيه محسوب مي قوا در قالب سه تفكيك
از سه قدرتي كه سخن رانديم، قدرت قضاوت درواقع «انگارد:  تفكيك، قوة قضائيه را هيچ مي

  3». ماند هيچ است. پس تنها دو قدرت باقي مي

  دادستاني در قوه مجريه استقرار نهاد منافع و فوايد. 1.2
هاي  تواند به دو صورت متفاوت باشد: در برخي نظام ضع دادستاني در داخل قوة مجريه ميو

ها  مراتب دادستاني قرار دارد و در برخي ديگر از نظام حقوقي عضوي از قوة مجريه در رأس سلسله
دادستاني در ساختار قوة مجريه، اما به صورت مستقل تشكيل شده است كه در اينجا هر دو 

   گيرند. شده مورد بررسي قرار مي هصورت گفت
                                                            

1. Lee, SW, "The Discordant Combination of Civil-Law Prosecution System and Presidentialism: 
A Theoretical Framework", Journal of Politics and Law; Vol. 7, No. 2, 2014, p 85. 

، چاپ 1383، تهران: نشر ميزان، سياسي نهادهاي و اساسي حقوققاضي شريعت پناهي، ابوالفضل،  .2
  . 300دوازدهم، ص

  .303. همان، ص 3
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  . دادستاني تحت نظارت سلسله مراتبي1.1.2
ترين نمونه از اين الگوي دادستاني، نظام حقوقي فرانسه است. اصولاً مقام دادستاني  مهم

عنوان مقام تعقيب حاصل كد ناپلئون است. اصلاحات ناپلئون در نهاد دادستاني از نظر سياسي  به
گرفت كه تا به امروز پايدار بوده است و تأثير آن در تمام  دام را در بر ميو ساختاري دو اق

هاي حقوقي ديگر مشهود است: اولاً ساختار نظامي  هاي مدل فرانسوي در نظام دادستاني
مراتب وزير دادگستري  در رأس سلسله 1مراتبي ناپلئون در نهاد دادستاني نيز اعمال شد. سلسله

د قادر به انجام تعقيب نبود، اما اين امكان را داشت كه درمورد تعقيب و حضور دارد كه اگرچه خو
عنوان  ها با سه روش، به هاي مناطق دستورالعمل صادر كند. ثانياً دادستان عدم تعقيب به دادستان

هاي فرانسه يك  اولاً در رأس هر سه درجه از دادگاه 2:ها به كار گرفته شدند وسيلة كنترل دادگاه
هاي كيفري الزامي است. ثالثاً  حضور دارد. ثانياً دخالت دادستان در همه پروندهدادستان 
شوند، شأن قضايي دارند، مانند قضات آموزش  ها در عين اينكه مأمور دولت محسوب مي دادستان

توان ميان دادستاني و قضاوت تغيير نقش داد. يعني شخصي كه مدتي تحت  بينند و مي مي
 ده است، به شغل قضاوت وارد شود. مراتب دولت بو سلسله

 4شود. دادستان كل فدرال نيز وابسته به قوة مجريه محسوب مي 3دادستان فدرال آمريكا
 5هاي بخش شود. در معيت دادگاه جمهور منصوب مي همان وزير دادگستري است كه توسط رئيس

كار است كه در عمل ايالات متحده نيز يك دادستان فدرال مشغول به  6هاي تجديدنظر و دادگاه
جمهور و  دهد كه پس از آن موافقت رئيس سناتور هر منطقه دادستان آن منطقه را پيشنهاد مي

دادستان فدرال در آمريكا در حال فعاليت  93در حال حاضر  7تأييد مجلس سنا نيز لازم است.
هستند كه تحت نظارت دادستان كل فدرال يا همان وزير دادگستري قرار دارند. اين مقامات 
مسئوليت نمايندگي دولت فدرال و تعقيب موارد نقض قوانين فدرال را بر عهده دارند. كنترل و 

                                                            
1. Kyprianou, D, "The Role Of The Cyprus Attorney General's Office In Prosecutions: 
Rhetoric, Ideology and Practice", thesis for the PhD, University of London, 2006, p59.  
2. Comtois, S؛ de Graaf, K, "On Judicial and Quasi-Judicial Independence", Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, 2013, p 32.  
3. United States Attorneys.  
4. attorney general. 
5. United States district court.  
6. United States court of appeals.  
7 . BECK, L, "The Administrative Law Of Criminal Prosecution: The Development Of 
Prosecutorial Policy", The American University Law Review, Vol. 27:310, 2012, p 312.  
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ي و همچنين مقام اجرايي دانستن مقام دادستان كل، جمهور بر كليه مقامات اجراي برتري رئيس
جمهور آمريكا بر  امري تصريح شده در قانون اساسي و موردقبول همگان نيست. برتري رئيس

شود. اين نظريه تفسيري از قانون اساسي  ناشي مي» وحدت مجري«مقامات اجرايي از نظرية 
جمهور است و او اين اختيار  شخص رئيس آمريكا است كه مطابق آن تمام قدرت اجرايي در اختيار

هاي خود مقامات اجرايي را كه با او  را دارد كه در راستاي نظارت بر اجراي قانون و اجراي اولويت
   1هماهنگ نيستند، بركنار كند.

شود. اين نهاد  كردن عمل تعقيب نيز از آرا ديوان عالي آمريكا ناشي مي عمل اجرايي محسوب
بودن عمل  ها در تصميمات دادستان و اعمال صلاحديد آنها به اجرايي ت دادگاهدر توجيه عدم دخال

  2ها در اين صلاحيت بر مبناي تفكيك قوا تصريح كرده است. تعقيب و لزوم عدم دخالت دادگاه
جمهور را داراي تسلط كامل  مجموع اين مسائل دادستاني را زيرمجموعه قوه مجريه و رئيس

ند؛ به نحوي كه بر مبناي اعطاي صلاحيت اجراي قانون به ك بر اين نهاد محسوب مي
دانند كه امر به تعقيب يا عدم تعقيب را نيز  جمهور در قانون اساسي، اين مقام را محق مي رئيس

  3صادر كند.
ويژگي اصلي اين مدل، تسلط كامل مقامات سياسي بر عملكرد دادستاني و مسائل شغلي 

مند،  هاي نظام قالب دستورات ساده يا صدور دستورالعملهاست. مقامات سياسي در  دادستان
ها مقامات سياسي غالباً  كنند. همچنين در اين نظام آوري را تعيين مي هاي تعقيبي الزام سياست

ها بر عهده دارند.  اي درمورد عزل و نصب و ارتقا و مسائل انتظامي دادستان صلاحيت گسترده
عمل و  دموكراتيك به وسيلة مقامات منتخب، وحدت گذاري فايدة چنين نظامي تحقق سياست

رويه و تحقق پاسخگويي دموكراتيك از طريق نظارت اين مقامات بر فعاليت دادستاني است. در 
ها است. صدور دستور و  ترين ايراد اين الگو بالارفتن امكان نقض استقلال دادستان مقابل، بزرگ

فشار مقامات سياسي بر تعقيب يا عدم تعقيب توسط  امكان بركناري دو اهرم قدرتمند براي اعمال
  ها است.  دادستان

                                                            
1. Driesen, D, "Firing U.S. Attorneys: An Essay", Administrative Law Review, Vol. 60, No. 3, 
2008, p 709.  
2 . Scott J. K, "Absent Accountability: How Prosecutorial Impunity Hinders the Fair 
Administration of Justice in America", 19 J. L. & Pol'y, 2010, p3.  
3. Calabresit, S. & Prakash, S., "The President's Power to Execute the Laws", The Yale Law 
Journal, Vol. 104: 541, 1994, p 695.  
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  . دادستاني مستقل در قوه مجريه 2.1.2
در اين مدل تلاش شده است تا نقايص قرارگرفتن دادستاني تحت سلسله مراتب مقامات 

 وجه امكان دخالت در يك هيچ ها به سياسي برطرف شود. درنتيجه وزير دادگستري در اين نظام
گذاري  حال، به منظور تحقق سياست پروندة خاص و امر و نهي در خصوص تعقيب را ندارد. بااين

عنوان نمايندة قوه مجريه  پاسخگويي دموكراتيك ميان دادستان كل و وزير دادگستري بهو 
انديشي  هاي تعقيبي را با مشورت و هم مشي هماهنگي و همكاري وجود دارد. دادستان كل بايد خط

ير دادگستري تعيين كند. بدين صورت از طرفي بر استقلال دادستاني افزوده و از طرفي ديگر از با وز
  هاي تعقيبي كاسته شده است.  جانبة سياست صلاحيت قوة مجريه در تغيير مداوم و يك

شدن آنها با هدف استقلال كامل  قرارنگرفتن دادستان در زيرمجموعة قوة مجريه و انتخابي 
كه  ه دليل تلاش ايالات براي عدم تمركز هرچه بيشتر قدرت دانست. درواقع درحاليتوان ب را مي

جمهور وابسته است، اما ايالات از  مطابق قانون اساسي فدرال، دادستاني به قوة مجريه و رئيس
اين الگو پيروي نكردند و قدرت اجرايي را ميان دو مقام منتخب يعني دادستان و فرماندار تقسيم 

  1توان چنين تصميمي را ناشي از نفرت استعماري آنها از فرمانداران سلطنتي دانست. مي كردند كه
هاي ايالتي و محلي هم پاسخگويي دموكراتيك و هم  بدين ترتيب، براي دادستان

گيرد. دادستان منتخب براي جلب رأي  گذاري دموكراتيك از طريق انتخابات صورت مي سياست
گذاري واحد  دهندگان و اعمال اولويت آنها در تعقيب جرائم و سياست رأيدنبال تأمين نظر  به

دادستاني خود است. همچنين چنانچه دادستان عملكرد نامناسبي داشته باشد، در انتخابات بعدي 
شكست خواهد خورد و مجدداً انتخاب نخواهد شد و اين تحقق پاسخگويي دموكراتيك است. 

اي برخوردار است و با دادن مشاوره در  عمال صلاحديد گستردهدادستان آمريكايي از صلاحيت ا
توان گفت نوعي نظارت غيررسمي  اي كه مي گونه كند؛ به آفريني مي تحقيقات پليس نيز نقش

شود؛ زيرا نهايتاً بايد نظر دادستان در اين  توسط دادستان بر مسئولين تحقيق پرونده اعمال مي
  2تحقيقات جلب شود.

طور كلي دادستاني انتخابي از جهات متعدد مورد نقد  ن سازوكار پاسخگويي و بهحال، اي بااين
قرار گرفته و تأكيد شده است كه موفقيت نسبي اين نظام نيز تنها در كشوري با كيفيت 

                                                            
1. Marshall, op cit., p 2447. 
2. Keshav Abhyankar, H, "Investigation on Improving Quality Of Technical Education In a Self-
Financed Institution a Management Perspective", thesis for the PhD, October, 2012, p 38. 
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دموكراسي آمريكا و شرايطي اجتماعي و سياسي آن قابل تحليل است. شش مطالعة سراسري در 
  1خگويي دادستان از طريق انتخابات را نشان داده است.سطح ايالات آمريكا شكست پاس

  دادستاني در قوه مجريه شناسي استقرار نهاد آسيب .2.2
، حاكميت سياسي را قوا در همكاري و تعامل با يكديگرتر نيز بيان گرديد،  طور كه پيش همان
حكومتي در نشدني است كه از طريق قواي  كنند. حاكميت امري واحد و تقسيم اعمال مي

  شود. اي از ارتباطات گسترده ميان آنها اعمال مي منظومه
 از دادستاني استقلال ها، دغدغه از يكي جهان، پيشرفتة هاي دموكراسي اكثر در
 افزايش بالقوه طور به را فساد امكان كه بوده است دادگستري وزارت ويژه به مداران سياست

 نهاد استقلال تضمين ها حل راه اين از يكي. ه استشد گرفته پيش مختلفي هاي حل دهد، راه مي
 ساختار نهاد اين داخل در است ممكن اگرچه مدل اين در. است مجريه قوة داخل در دادستاني
 رأس در دادگستري وزير باشد، برقرار ديگر هاي دادستان و كل دادستان ميان مراتبي سلسله
 كاملاً پرونده يك در تعقيب عدم يا تعقيب در مقام اين دخالت امكان و ندارد حضور مراتب سلسله
  2.است منتفي

ها،  هاي اين سازمان مسئوليت معمولاً در هر نظام حقوقي، به منظور كنترل انجام وظايف و
شود. باوجوداين، حساسيت و اهميت انجام بعضي  اي تعبيه مي قوه نهادهاي نظارتي درون و برون

است كه حسب مورد انجام اقدامات فوري به منظور حفاظت و اي  ها به گونه از وظايف و مسئوليت
شود. مواجهه با برخي حوادث و اقداماتي  صيانت از حقوق و منافع عمومي، ضروري انگاشته مي

سازد كه در فرض  كه منجر به تضييع حقوق عمومي شده است، همواره اين سؤال را مطرح مي
ني توسط نهادهاي عمومي، چه تدابيري براي بيني وظايف يا عدم انجام وظايف قانو عدم پيش

بيشترين حفاظت از حقوق مزبور بايد اتخاذ شود؟ نقش ساير نهادها و قوا در اين زمينه كدام 
خصوص درمورد تعديات و تجاوزاتي  است؟ براي مثال، اين مسئله در ايران در چند سال اخير به

  درك بوده است. ر قابلكه نسبت به محيط زيست و منابع طبيعي وارد شده، بيشت

                                                            
1. Diepraam, W, "Prosecutorial Misconduct: It Is Not The Prosecutor's Way", SOUTH TEXAS 
LAW REVIEW, Vol. 47, 2006, p 431.  
2. Shapiro, M," Judicial Independence: New Challenges in Established Nations", 20 Ind. J. 
Global Legal Stud. 253, 2013, p261.  
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تبع آن بيشترين  گانة حاكميتي، بيشترين قدرت اجرايي و به از آنجا كه در ميان قواي سه
بيني كرد كه بيشترين هجمه به  توان پيش تماس و اصطكاك با جامعه در قوة مجريه است و مي

دارد كه با  حقوق عامه نيز از سوي همين قوه صورت گيرد، بنابراين همواره اين نگراني وجود
كارگيري افراد  استقرار دادستاني در قوة مجريه و بالتبع آن دخالت اعضاي اين قوه در انتصاب و به

  در آن، اين نهاد خود به ابزاري براي اعمال قدرت و حذف نيروهاي مخالف بدل گردد. 
 توان براي حل اين نگراني تصور كرد، ايجاد تركيبي از عوامل بهترين راهكاري كه مي

خوبي اجرا شده  باشد كه اين روش در ايالات متحده به انتصابي و انتخابي در سازمان دادستاني مي
طور دائمي منصوب  جمهور با تأييد سنا و به هاي فدرال توسط رئيس كه دادستان طوري است؛ به

 گردند. وجود هاي ايالتي با برگزاري انتخابات و توسط مردم انتخاب مي شوند و دادستان مي
شدن نهاد داستاني و ايجاد  دست تركيبي از نيروهاي انتصابي و انتخابي باعث جلوگيري از يك

هاي  گيري يك بازدارندگي دروني در اين سازمان با هدف پرهيز از سوءاستفاده از قدرت يا جهت
  گردد.  مضر به حال جامعه مي

ستان تمام ايرادات و البته لازم به ذكر است كه برگزاري انتخابات براي برگزيدن داد 
شود، به همراه دارد. در برخي ايالات  مشكلاتي را كه درمورد دموكراسي و انتخابات طرح مي

شوند. در چنين شرايطي ميزان و احتمال فاسدبودن دادستان  ها با رأي حزبي برگزيده مي دادستان
حاكم از يك حزب  به ميزان فساد حزب متبوع بستگي دارد و در شرايطي كه دادستان و مقامات

كه آفت دموكراسي،  همچنان هاي رقباي سياسي حزب بسيار بالاست. باشند، احتمال تعقيب
دهندگان است، دادستان نيز ممكن است به اين اقدامات  پوپوليسم و تهييج خالي از عقلانيت رأي

يب مقامات رد كار خود به تعقتوجه و هياهو درمو ها براي جلب متوسل شوند. در آمريكا دادستان
  1پردازند. رتبه مي عالي

شود  ها نوعي امتياز محسوب مي از طرف ديگر، براي تبليغات انتخاباتي، نرخ بالاي محكوميت
كردن متهم به هر طريق ممكن در چنين نظام انتخاباتي ريشه دارد. توضيح  و تلاش براي محكوم

سو دادستان در مواجهه با متهم  كنند، از يك اينكه اگرچه حكم نهايي را قضات دادگاه صادر مي
شود و جانبدارانه براي  طرفي و عدالت موردنظر دادرسي مطلوب نظام آمريكا دور مي از بي

                                                            
1. Shapiro, op cit., p 261. 
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كند و از سويي ديگر دادستان تخلفاتي مانند عدم افشا يا افشاي  محكوميت متهم تلاش مي
شود كه تا حد امكان  ها را مرتكب مي ديرهنگام اسناد تأييدكنندة برائت متهم و تهييج رسانه

  قاضي، متهم را محكوم كند. 
اند كه سيستم برگزيدن دادستان از طريق  درستي اشاره كرده گونه است كه محققان به اين

است كه تنها در دموكراسي آمريكا و  1انتخابات مستقيم مصداق ديگري از استثناگرايي آمريكايي
انگلستان به  2گرايي غيرمتني مانند مشروطه مقتضيات سياسي و اجتماعي آن كارآمد بوده است و

  3تقليد است. شود و غيرقابل هاي تاريخي و اجتماعي مربوط مي ويژگي

  گانه  نهاد مستقل از قواي سه عنوان به. نهاد دادستاني 3
يكي ديگر از راهكارهاي پاسخ به دغدغة استقلال دادستان، ايجاد نهاد دادستاني مستقل از 

هاي ساختار دادستاني در  ترين مؤلفه دستاني مستقل و خودمختار يكي از مهمهر سه قوه است. دا
قوانين اساسي پس از جنگ جهاني دوم است كه تحت تأثير تجربة اين نهاد در دوران فاشيسم و 

  4نازيسم شكل گرفته است.
ها دادستاني و امر تعقيب مانند اهرمي در دست حكومت براي سركوب  در اين حكومت

كند. با قياس به دو مدل ديگر  بوده است. اين مدل دادستاني مانند قوة چهارم عمل ميمخالفان 
توان مستقل دانست كه  از دادستاني كه مورد بررسي قرار گرفت، نهاد دادستاني را زماني مي

  هاي اداري و عملكرد دادستاني دخالتي نداشته باشند. يك از قوا در هيچ يك از زمينه هيچ
دادستاني در ادارة اين نهاد و اموري مانند استخدام، ارتقا، انتقال، مسائل  به بيان ديگر،

خود مديريتي ايجاد شده باشد و در زمينة عملكرد و تعقيب جرائم دستورالعمل و  ...انضباطي و
 اي از نهادهاي ديگر دريافت نكند. توصيه

                                                            
1. American exceptionalism. 
2. non textual constitutionalism. 
3 . Grozev, Yonko, et al, "Promoting Prosecutorial Accountability, Independence And 
Effectiveness", Open Society Institute Sofia, 2008, available at: http://crjm.org/wp-
content/uploads/2014/09/Study-PG.pdf/ 
4. Hodgson، J and Soubise, L, "Prosecution in France", online publication date: Nov 2016, 
available at:  
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935383.001.0001/oxfordh
b-9780199935383-e-124?mediaType=Article / 
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  گانه سهعنوان نهاد مستقل از قواي  و منافع نهاد دادستاني به فوايد .1.3
ترين خاصيت اين شكل از دادستاني، تضمين حداكثري حقوق از هر نوع تعرض و تهاجم  مهم

هاي حاكميتي است و اينكه قواي حاكمه با درنظرداشتن عدم امكان نفوذ  ويژه از سوي دستگاه به
در نهاد مستقل دادستاني و عدم همراهي آن در يك حالت خودكنترلي مطلوب قرار گيرند و 

  حقوق شهروندان نهايت دقت و احتياط را اتخاذ نمايند.  نسبت به رعايت

  گانه نهاد مستقل از قواي سه عنوان بهآسيب شناسي نهاد دادستاني . 2.3
تواند يك هدف آرماني  استقلال كامل نهاد دادستاني از قواي حاكميتي اگرچه در بادي امر مي

  تصور شود، مشكلاتي را نيز در پي خواهد داشت. 
گيري چنين  يلي مصداق بارزي از دادستاني مستقل و خودمختار است. شكلدادستاني ش

واكنشي به موقعيت و شرايط امر تعقيب در دوران پيش از اين  1997نهادي در قانون اساسي 
تاريخ بود. پيش از اين اصلاحات، شكل مطلقي از نظام دادرسي تفتيشي در شيلي حاكم بود كه 

كردند و درنهايت خود به قضاوت  و تحقيقات را هدايت مي تنهايي اتهام را وارد قضات به
عنوان دادستاني وجود نداشت. همچنين با پايان دوران  نشستند و اصولاً مقام تعقيبي به مي

سو مطالبة مردم براي پيگيري و تعقيب جرائم دوران گذشته  ديكتاتوري ژنرال پينوشه، از يك
فاده قوه مجريه از دادستاني باعث شد با پيشنهاد وجود داشت و از سويي ديگر ترس از سوءاست

نويس قانون اساسي مبني بر قرارگرفتن دادستاني در ساختار وزارت دادگستري  شده در پيش ارائه
بيني شد كه تمام  عنوان دادستاني پيش ترتيب، در قانوني اساسي نهادي به بدين 1موافقت نشود.

  نهاد شكل گرفته است.  مسائل آن با دغدغة حفظ استقلال كامل اين
اي است كه امكان  آفرينان متعدد در اين امر به گونه شيوة انتصاب دادستان كل و نقش
رساند. در شيلي براي متقاضيان  كاري را به حداقل مي هرگونه اعمال نظر نامطلوب و سياسي

ابت و شود. ديوان عالي مسئول برگزاري اين رق تصدي دادستان كل رقابت عمومي برگزار مي
عنوان دادستان  جمهور يكي از اين افراد را به جمهور است. رئيس معرفي پنج نامزد برتر به رئيس

   2كند و پس از آن نيازمند تأييد اكثريت مجلس سنا است. كل انتخاب مي

                                                            
1 . Grozev, Yonko, et al, "Promoting Prosecutorial Accountability, Independence and 
Effectiveness", Open Society Institute Sofia, 2008, available at: http://crjm.org/wp-
content/uploads/2014/09/Study-PG.pdf, p 120.  
2. Ibid, p 120.  



  جايگاه نهاد دادستاني در پرتو اصل تفكيك قوا...  100صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

196 

دادستان كل شيلي براي مدت هشت سال و بدون امكان انتخاب مجدد به اين مقام منصوب 
هيچ مقامي به صورت مستقيم پاسخگو نيست و قواي مجريه و مقننه شود و پس از آن به  مي

   1نامه و دستورالعمل را دارا نيستند. امكان صدور هيچ نوع دستور و آيين
استقلال افراطي دادستاني اگرچه دغدغة حفظ استقلال و تفكيك مقام تعقيب و قضاوت را 

ارزه با جرائم و مخاطب تنها برطرف كرده است، باعث سلب مسئوليت از دولت در زمينة مب
درواقع از  2قرارگرفتن دادستاني در برابر مطالبه عمومي مردم درمورد كنترل و كاهش جرائم است.

گونه صلاحيت و اقتدار در امر تعقيب از هرگونه  سو قوة مجريه با توجه به نداشتن هيچ يك
مطلق مبارزه با جرائم قرار  آفريني ناتوان است و از سويي ديگر دادستاني در حالي مسئول نقش

  گرفته كه فاقد تخصص، اطلاعات، تجربه و استراتژي لازم در اين امر است.
    

                                                            
1. Ibid, p 129. 
2. Ibid, p 118. 
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   گيري نتيجه
هاي حقوقي مختلف متناسب با نحوة تفكيك قوا، وضعيت سياسي و مسائل تاريخي خود  نظام

يكي از الگوهاي موقعيت دادستاني در ميان قوا، يعني قرارگرفتن در ساختار قوة مجريه، 
اند. بنابراين امكان استخراج  قرارگرفتن در ساختار قوة قضائيه و دادستاني مستقل را برگزيده

هاي حقوقي وجود ندارد. همچنين هريك از اين  اعمال براي تمام نظام ال و قابلالگويي ايدئ
هاي مختلف نمايان  الگوها داراي نقاط ضعف و قوتي است كه در عملكرد دادستاني در نظام

شود. بدين گونه كه در الگوي مستقر در قوه مجريه كه نظام قضائي ايالات متحده آمريكا از  مي
يابد، استقلال  گذاري تعقيبي و پاسخگويي افزايش مي گرچه امكان سياستكند، ا آن پيروي مي

هاي  كند. درمقابل در الگوي دادستاني مستقر در قوة قضائيه كه خاص نظام كاهش پيدا مي
قضايي همچون جمهوري اسلامي ايران است، دغدغة پاسخگويي در ساية دغدغة استقلال و 

قضاوت مورد ترديد قرار گرفته است و همواره بيم  همچنين تفكيك مؤثر مقام تعقيب و مقام
هاي مستقل نيز با وجود تأمين  رود. در دادستاني استقرار دادستان و قاضي در جبهة واحد مي

توجه استقلال دادستاني و تفكيك تعقيب از مرحلة قضاوت و دادگاه، ناتواني دادستاني در تعيين  قابل
كلاتي را به دنبال داشته است كه درمجموع انجام وظيفة مشي معين در مواجهه با جرائم، مش خط

  وبيش با ترديدهايي مواجه ساخته است. صيانت از حقوق شهروندي از سوي دادستاني را كم
نظر به اصل بسيار مهم تفكيك قوا و اينكه در اكثر  نگارنده بر اين عقيده است كه با امعان

ومتي دنيا، قواي حاكم را در سه گروه هاي حك هاي حقوق و سيستم اتفاق نظام به قريب
اند، لذا اعتقاد به الگوي دادستاني مستقل كه ظاهراً بايد  گذاري، اجرايي و قضايي قرار داده قانون

پذيرش نيست ضمن اينكه منجر به گسترش  عنوان قوة چهارمي نمود پيدا كند، چندان قابل به
گردد. در ميان دو الگوي دادستاني  يشدن بيش از حد دستگاه دولت م سالاري و بزرگ ديوان

مستقر در قوه مجريه و دادستاني مستقر در قوة قضائيه نيز عقيده بر اين است كه با رعايت اصل 
منظور تقسيم امور بين افراد و  تفكيك قوا بهتر است به الگوي دادستاني مستقر در قوة مجريه به

رات در يك نقطه و در نتيجه اطمينان مراجع متعدد با هدف جلوگيري از تجمع قدرت و اختيا
  نسبي بيشتر به حفظ حقوق شهروندان، رجحان بيشتري بخشيد.

هرحال اتحاد بين دادستاني و دادرس پيوندي نا مبارك است كه ممكن است به تضييع  به
حقوق مردم منجر شود و دستگاه قضايي و جامعه را در برابر يكديگر به جبهه آرايي وادارد. 
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تصور  از ميان دو حالت استقرار دادستاني در قوة قضائيه يا قوة مجريه، بهترين حالت قابلبنابراين 
تواند اين باشد كه سازمان دادستاني را از سازمان دادگاه تفكيك كنند و به شكل يك سازمان  مي

گونه رابطة تشكيلاتي ميان آنها نباشد و  مستقل در درون تشكيلات قوة مجريه درآورند كه هيچ
فراد شاغل در دادستاني امكان انتقال به دادگاه را نداشته باشند و دادياران و بازپرسان و ا

طور دائم در استخدام دادستاني بمانند و همانند  ها خود را قاضي آينده ندانند؛ بلكه به دادستان
ياران، اي نيز براي جذب و استخدام داد فرايند جذب و استخدام قضات، فرايند مشابه اما جداگانه

آموختگان حقوق يا افراد واجد صلاحيت به موجب قانون،  ها از ميان دانش ها و دادستان بازپرس
طور دائمي در مناصب  هاي آموزشي لازم به برقرار شود و ايشان پس از گزينش و طي دوره

دادياري، بازپرسي يا دادستاني استخدام شوند. به اين صورت تماس بين شاغلين دادستاني و 
رود كه آن علقة عاطفي و حس  رسد و انتظار مي غلين دادگاه به حداقل ميزان خود ميشا

مابين نيز به همان ترتيب كاهش چشمگيري يابد و اميدها براي احساس وظيفه در  همكاري في
صيانت از حقوق شهروندان افزايش يابد. علاوه بر اين بهتر است كه در نهاد دادستاني تركيبي از 

صابي و انتخابي وجود داشته باشند؛ به طوري كه منشأ تعيين آنها به كلي متفاوت از نيروهاي انت
گروهي نيز  ها يك نظارت درون هم باشد و به اين ترتيب ضمن ايجاد تنوع در افكار و مهارت
  طرز چشمگيري كاهش يابد.      شكل گيرد و احتمال اتحاد در سوءاستفاده از اختيارات قانوني به
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